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  جرب رگایمیک و رتاپ يره

  ششم و بیستفصل 
  ارتش چهار نفره

  
رداي . هري از این لبخند امید گرفت. به هري لبخندي زد. سر علی بود. هري به پشتش نگاه کرد

کمی که جلو تر رفتند از شدت بارون کاسته . ب گرفت و به حرکت ادامه دادند   سر علی پیچ و تا    
در جلـوي  . هـري برگـشت  . ی پشت هري برخواست یباز صدا . رعد برقی زده شد   شد و دوباره    

امـا همـین کـه نـی دانـست دو تـا از بزرگتـرین           . او اینجا چیکـار مـی کـرد       . چشمش تاو بود  
. به راهـشان ادامـه دادنـد     . تند امیدي پیدا می کرد    جادوگرهاي دنیاي جادوگري در مقابلش هس     

صداي خش خش ردایی که بـر روي  . انگار داشتند براي تفریح می رفتند. صحنه ي عجیبی بود   
صـدایی کـه   . زمین کشیده می شد با صداي رعد و برق و شلپ شلپ بارون در آمیخته شده بود       

.  خواست ان راه به پایـان برسـد  هري دلش نمی.واقعا با صحنه ي به وجود آمده مطابقت داشت   
دلش می خواست تا جایی این جاده ادامه پیدا کند و همه ي کسانی کـه دوسـت داشـت در ان                      

  .  جاده به او می پیوستند
خـالی  فضاي دایره اي شـکلی  . کمی راه رفتند تا به محیطی رسیدند که دورتادورش درخت بود        

هرمیون . تاو پیش هري آمد. ن رو نگاه کردنع کرد به زمی.سر علی شر. فضاي قشنگی بود. بود 
  »هري . خوشحالم می بینمت« :تاو گفت . داشت چپ چپ تاو رو نگاه می کرد

  »فقط چه طوري اومدین اینجا . منم همینطور« :هري گفت 
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سر علی هم گفت دامبلدور مـرده مـنم         . از اون کوهستان خسته شدم      « :تاو لبخندي زد و گفت      
  »! این خانم کی هستن؟. اي کمکت اومدمبراي همین بر. دیدم تو تنها شدي

مـن تـو دوران مدرسـه    . این هرمانی گرنجر دوستم هست« :هري نگاهی به هرمیون کرد وگفت   
  »تمام کارها را با این و دوستم رون انجام می دادم 

رون بود کـه مـی خواسـت بـا هـري و          . انگار با آمدن نام رون بغضی گلوي هري را گرفته بود          
اون . مانی با هم به جنگ ولدمورت بروند اما ولدمورت تمام چیز هـا رو عـوض کـرده بـود                   هر

امـا کلـی قـدرت    . هري باید تنها می رفت سراغ اون    . باعث شده بود که همه چیز برعکس بشه       
با چندین هزار نفر مبارزه کـرده بودنـد و کلـی تجربـه              کسانی با هري بودند که تا حالا        . داشت
  .داشتند
  ». بیایین بریم« :سر علی که یه گوشه روي زمین دلا شده بود گفت . د آمده بودبارون بن

هـري  . سر علی یه تیکه کفـش رو بـالا آورد       . هري به سمت جایی که سر علی بود حرکت کرد         
  »پورتکی « :گفت 

البته همه جا گذاشته اما بـا سـاعت هـاي    . آره ، دامبلدور گذاشته بودش اینجا « :سر علی گفت    
. دامبلدور خیلی بزرگ بـود    . الان این باید بره   . هر کدومشون یه وقتی حرکت می کنن      . نگوناگو

خیلی چیزهـا بـود کـه مـی خواسـتم ازش یـاد              . هنوز که هنوزه به کارهاش حسرت می خورم       
  ».بگیرم

چون سر علی تقریبا همه چیز رو بلد بود و می خواست بیـشتر بلـد           . هري خنده اش گرفته بود    
پس از مدتی قلابی نـامرئی دور شـکم هـري        . ایشان را روي کفش گذاشتند    همه دست ه  . باشد

دوبـاره در   . اما خیلی زود تمـام شـد        . حس استفراغ سراغ هري آمده بود     پیچیدو دوباره همان    
در بالاي در علامت شوم بـه چـشم مـی        . دري به رنگ سیاه   . مقابل دري بزرگ قرار گرفته بود     

  »نقشمون اینه « :سر علی گفت . خورد
حتما هـم پیـروز   .  بود که دامبلدور کشیده بود  ن ای هنقش. سر علی نقشه رو براي همه توضیح داد       

اما وقتی که . ي توسط نیروي سایه ها خودش رو به درون قلعه برساندقرار شد که هر. می شدند 
از طرفی چـون نیـرو هـاي    . سر علی از در جلویی وارد می شدو با نگاهبانان مبارزه می کردند          

. ی می آیند تاو فرصت داشت تا به داخل خونه پرواز کند و از درون سومین پنجره وارد بشهکمک
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می ) دور انجام می دادکه قبلا باید دامبل   (سر علی هم اگر مبارزه اش تمام می شد نوبت هرمیون            
می تونستند با هـم ارتـش   . شد که خودش را به در جلویی برسونه و سر علی به تاو ملحق بشه       

اون می تونست از این     . بعد نوبت هري بود که وارد صحنه بشه       . ساختمان را از بین ببرند    درونی  
تقریبا نقشه ي ساده اي بود اما عمل کردن بـه آن        . فرصت استفاده کنه و با ولدمورت مبارزه کنه       

  »اگه این وسط یه مشکلی پیش بیاد چی؟« :خیلی مشکل هري پرسید 
  »چه مشکلی هري؟« :سر علی گفت 

  »مثلا تو شکست بخوري ؟« :ي گفت هر
  ». هرمیون جاي من می تونه مبارزه کنه« :سر علی لبخندي زد و گفت 

. ترس در نگاهش بود اما نمـی خواسـت زیـاد خـودش رو ببازونـه               . هري به هرمیون نگاه کرد    
. اینجوري نگـام نکـن  ! ببین هري« :هرمیون وقتی دید که هري اینگونه بهش نگاه می کنه گفت           

  ».هر چی پیش بیادو یادت میاد که قبلا هم بهت گفته بودم . فتم که تا آخرش هستممن گ
  »مثلا هرمیون هم شکست خورد ، اون موقع باید چی کار کنیم ؟« :هري پرسید 

بعد تو باید خیلـی سـریع    . اون موقع تاو تنهایی به ارتش درونی حمله می کنه         « :سر علی گفت    
چون وقتی اون از بین بره دیگـه همـه چیـز تمومـه              .  کنی بهش ملحق بشیو ولدمورت رو منحل     

. براي این تو باید سریع فرار کنی. اما ممکنه که بعضی از اون مرگ خوارا وحشی تر بشن     . هري
تو فقط راه خودت رو مـی  . کاري به کار تاو و بقیه نداري   . وقتی ولدمورت مرد تو فرار می کنی      

  »فهمیدي . خیلی مهمه .  در نیارهري هیچ وقت بر نگرد و قهرمان بازي. ري
می خوایم « :بعد گفت . سر علی هم لبخندي به هري زد. هري سري به نشانه ي مثبت تکان داد       

  ». سروع کنیم
بالاخره نوبت مبارزه . داشت براي آخرین بار با ولدمورت مبارزه می کرد. هري دل تو دلش نبود

  . انتقام بگیره خره می تونست بالا. اي که داشت فکر می کرد رسیده بود
  ». هري ولدمورت رو فقط تو می تونی بکشی« :سر علی برگشت و گفت 

مگه کس . معنیش چی بود که می گفت فقط تو می تونی بکشی    . هري منظور سر علی رو نفهمید     
خانـه  می خواست این سوال را از سر علی بپرسد که دید سر علی بـه درون      . دیگه نمی تونست  
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هري فرامـوش   . نوبت منه « :تاو گفت   . صدا انفجاري رسید  . هرمیون هم پشت در بود    . درفته بو 
  ».فقط تو می تونی. نکن

هري نمی دانست چه    . تاو هم پرواز کرد   . بازم هري نپرسید و یه معماي دیگه به وجود آمده بود          
. رخوردار بودجوري این کار را می کند اما هر چی بود مطعلق به همان نیرویی بود که هري نیز ب

اما هرمیون هم . ببیندبرگشت تا هرمیون را . نمی دانست که چی کار باید بکند. چند لحظه ایستاد
 شکست خورده بود هرمیـون      یعنی سر علی  . چه اتفاقی افتاده بود   . اونم غیب شده بود   . رفته بود 
. د کمکش می کردهري هم بای. هرمیون نمی تونست تنهایی از عهده ي همه آنها بربیاد       . رفته بود 

پس باید به کمک هرمیـون      . هیچ نشانه اي از جنگ در آن نبود         . نگاهی به سومین پنچجره کرد    
  . می رفت و از اونجا هعم می توسنت به طبقه ي بالا بره

فـضاي بـوي   . هیچ اثري از مبارزه نبـود    . به درون رفت  . به در خانه رسید    . به سمت خانه دوید   
هـري  . حدود صد اینفري از درون زمین به بیرون می آمدنـد  . شتبر گ . مشکوکی رو می رسوند   

.  امکان نداشتنه این... یعنی این اینفري ها بودند که هرمیون و سر علی رو         . باید دفاع می کرد   
امـا  . شروع کرد بـه آش درسـت کـردن        . سر علی گفت که ولدمورت اینفري نداره اما اینجا بود         

بوي آنهـا  . اینفري ها به او نزدیکتر شده بودند. زده می شدکم کم جرفقه . آـشی بیرون نمی آمد  
  »هري این طرف « . می تونست از یه راهی رفرار کنه.به عقب تر رفت. هري رو خفه کرده بود

اینفـري هـا حـالا      . به سمت هرمیون رفت   . هرمیون هري رو صدا کرده بود     . به پشتش نگاه کرد   
بـه درون  . وارد چله اي شد که هرمیون در ان بودهري دولا شد و     . سرعت بیشتري گرفته بودند   

هري بـه هرمیـون نگـاه کـرد و          . زخمی شده بود  . سر علی گوشه ي چاله افتاده بود      . چاله رفت 
  »چی شده ؟« :گفت 

هیچی تونست سه تا از اون نگاهبانا رو از بین ببره اما با اینفـري هـا نتونـست       « :هرمیون گفت   
اما هري تو باید    . نمی تونیم مقاومت کنیم   . خیلی ضعیف شده  . نیمنمی دونیم چیکار ک   . مقابله کنه 

  ». به درون بر ج می رفتی
هري نیمی از کله اش را بیـرون  . همین که هرمیون گفت برج صداي انفجاري همه جا رو پر کرد     

  .پنجره ي اتاق سوم منفجرشده بود. آورد تا ببیند که صدا براي چی بود
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. اون نمی تونـست   . تاو ممکن نبود  . حتما اتفاقی افتاده بود   . باشهنمی تونست معنی خوبی داشته      
یه چیزي بگو من بایـد چـی    . ببین راه مخفی اي چیزي    « :هري به سمت سر علی رفت و گفت         

  »کار کنم
انگـار  . بـه سـمت هرمیـون برگـشت    . هري نگاه کرد دید که اون مـرده . سر علی حرفی نمی زد  
  » هري چیکار کنیم ؟« :انی گفت با صداي لرز. هرمیون هم فهمیده بود

مـی  . کمـی فکـر کـرد   . وقتنی براي فکر کردن نداشـت  . هري بلند شد و شروع کرد به قدم زدن        
کاربرد نی دونست ورد هایی که رابرت به او گفته بود براي اینفري ها . تونست همه رو منحل کنه

« :یون که داشت می گفـت  از چاله خارج شد به حرف ها هرم . داره یا اما باید آزمایش می کرد      
  »هري می خواي چیکار میخواي بکنی ؟

انگار انتظار داشتند که . اینفري ها حلقه اي رو تشکیل داده بودند. هري جوابی نداد و خارج شد
هـري درجـا    . انگار به اون ها گفته بودن که قراره هـري بیـاد           . هري از داخل گودال بیرون بیاد     

هـیچ سـایه اي وجـود    . اما هیچ سایه اي را پیدا نکرد   .  گشت فرکش را خالی کرد و دنبال سایه      
فقط چند . حالا باید چیکار می کرد. پس این کار امکانن داشت. اینفري ها سایه نداشتند. نداشت

هري دیگر . اینفري بوي گندش رو همه جا پخش کرد. قدم از نزدیک ترین اینفري فاصله داشت
دامبلدر چ . باید بیشتر سعی می کرد.  کمی بیشتر اثر کرددوباره آتش ساخت اینبار. طاقت نیاورد

دوباره آتـش   . باید انجام می داد   . باید تمرین می کرد اما تمرین نداشت      . جوري درست می کرد   
  »هرمانی « :بلند فریاد زد . ساخت اما تاثیري نداشت

رف راست  هري از ط  . هري گفت که باید آتش درست کنن      . هرمیون از داخل گودال بیرون اومد     
ناگهان جرقه اي در    . هرمیون هم نمی تونست کاري بکنه     . و هرمیون از طرف چپ شروع کردند      

تنهـا  . همونی که رابرت گفتـه بـود  . می تونست از قدرت معکوس استفاده کنه    . ذهن هري خورد  
می تونست قدرت اینفـري هـا رو بگیـره و بـه             . چیزي که در مورد قدرت روح ها می دونست        

رابـرت یـه   . چرا زودتر به فکر هري نرسید بـود . یعنی علیه اونا استفاده کنه. دنهخودشون بر گر  
می تونست وس زاون قـدرت رو       . باید بیشتر فرکر می کرد    . وردي را گفته بود که کاربرد داشت      

چوب دستی اش را بالا آورد و از اعماقش قدرت روح ها را آزاد کرد               . یادش آمد .صاحب بشه 
  » توم پامورونوس اکسپان« :و فریاد زد 
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نمـی  . کنترل چوبه ي هریاز دسـتش خـارج شـد   . شعاع آبی رنگی از چوبه ي هري خارج شد        
نمی دونست علت این . چوب دستی داشت تو دست هري می چرخید       . تونست آن رو کنترل کنه    

اینفري ها رفته بودند و در مقابلش مردي        . بلند شد . طلسم به سمت هري برگشت    . موضوع چیه 
طلـسم خـوبی   . خوش آمدي به خونه ي مـن  . سلام پاتر « : رنگ ایستاده بود و گفت       استخوانی

  ...بود 
  پایان فصل 
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